
جزئیات خودکشی خانم 
روانشناس از زبان خودش

علی چاهـــه / یک زن روانشـــناس با 22 ســـال ســـابقه، در بیمارســـتان 
ســـبلان تأمیـــن اجتماعـــی اردبیل خودکشـــی کرد.

خودکشـــی مســـأله ای اســـت که متأســـفانه این روزها در فضای مجازی، 
تبدیـــل به موضوعی داغ شـــده اســـت کـــه در آخریـــن مورد متأســـفانه 
شـــاهد مـــرگ کیومـــرث پوراحمـــد کارگـــردان با ســـابقه ایرانـــی بودیم. 
مســـأله خودکشـــی از نگاه روانشناســـان پدیده ای چند عاملـــی بوده که 
شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســـی، روانشناختی و... روی 
آن تأثیرگذار اســـت و اهمیت این موضوع زمانی مشـــخص می شـــود که 
یک کارشناس ارشـــد روانشناس بالینی چهارشـــنبه 16 فروردین در شهر 
اردبیل به دلیل فشـــارهای محل کار و جابه جا شـــدن در پست دیگری، 

دســـت به ایـــن کار می زند.
کســـی که باید خود در بیمارســـتان ســـبلان تأمین اجتماعـــی اردبیل با 
مشـــاوره هایش حتـــی در کاهـــش آمار خودکشـــی کمک کند بـــه جایی 
می رســـد کـــه با خـــوردن تعـــداد زیـــادی قرص فشـــار خـــون، اقـــدام به 
خودکشـــی می کند. البته طبق آمارهای منتشـــر شـــده از ســـوی پزشکی 
قانونی و منابع جهانی در 20 ســـال اخیر روند خودکشـــی افزایشی بوده 
اســـت و از هر100 هـــزار نفـــر، 6 نفر در ایران خودکشـــی می کننـــد، البته 
ناگفتـــه نماند کـــه میانگیـــن نرخ خودکشـــی در جهـــان از هـــر 100هزار 
نفـــر، 10 نفـــر بوده اســـت ولی نبایـــد شـــرایط بحرانـــی آن زن را حتی اگر 
شـــغل و رشـــته او مربوط به روانشناســـی اســـت نادیده گرفت و دردها و 

رنج هایـــش را فرامـــوش کرد.
جاویدنیا کارشـــناس ارشـــد روانشناســـی بالینی در بیمارســـتان سبلان 
تأمیـــن اجتماعـــی در اردبیـــل دربـــاره تصمیـــم خـــود به خودکشـــی به 
خبرنگار »ایران« می گوید: 22 ســـال اســـت که در بیمارســـتان به عنوان 
مددکار مشغول به کار هستم و داســـتان از آنجا شروع شد که از بازرسی 
درباره یکی از مســـئولان بیمارســـتان آمده بودند کـــه وقتی من صحبتی 
کردم، منشـــی آن شـــخص به گـــوش فرد رســـانده بود و همین مســـأله 

باعث شـــد تا هرروز فشـــار روانی زیـــادی را به مـــن وارد کنند.
او ادامه می دهد: آن مســـئول بیمارستانی البته اولین بار نیست که اینگونه 
با پرســـنل درمانـــی برخورد می کند و خیلـــی از افراد با آن فرد مشـــکل دارند 
ولـــی خب همانطور کـــه خودش می گوید کســـی توان بیـــرون انداختن او 
را نـــدارد و همین چنـــد روز قبل بود که یکی دیگـــر از همکارانمان می گفت 

که از دســـت این فرد بالاخره قرص برنـــج خواهد خورد.
جاویدنیا خاطرنشـــان می کنـــد: در نهایت یک روز به من ابلاغ شـــد که 
بایـــد اپراتور شـــوم و وقتی بـــه آنها گفتم که من کارشناســـی ارشـــد دارم 
درصورتـــی که آن شـــغل را باید فـــردی دارای دیپلم قبول کنـــد باز زیربار 
نرفتند تا زیربار فشـــار ســـرخم کنم. یک روز آنقدر مرا خســـته کردند که 
تصمیم گرفتم دســـت بـــه این کار بزنم. بســـیاری از عوامل بیمارســـتان 
نیز از رفتارهای این مســـئول خســـته هســـتند. این حرف ها را که می زنم 
نیز بدون شـــک برایـــم بد تمام خواهد شـــد ولی باید همـــه این موضوع 
را بدانند تا این فرد که بدون شـــک سادیســـم دارد کنار گذاشـــته شـــود. 
البتـــه دکتر موســـوی مدیر تأمیـــن اجتماعی اردبیل قول داده اســـت که 

با عوامل دخیـــل در این وضعیـــت برخورد کند.
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زبـــان روزه بودند که زن پیشـــنهاد داد برای 
کمـــک بـــه همســـرش بـــا او راهـــی بیابـــان 
شـــوند تا شـــاید قبل از افطار بتوانند علوفه 
مـــورد نیاز گوسفندهایشـــان را از دل بیابان 
جمع آوری کننـــد. از طرفـــی بچه های خود 
و برادرشـــوهرش را نیـــز نمی توانســـتند در 
خانـــه رهـــا کننـــد، چراکه به دلیـــل کوچک 
بـــودن آنهـــا هـــر لحظه ممکـــن بـــود کاری 
دســـت خودشـــان بدهنـــد. پـــس 5 فرزند 
روســـتای  قبرســـتان  حوالـــی  را  کوچـــک 
احمدآباد آســـتانه، کنـــار پل راه آهـــن و زیر 
درخت های گـــردو گذاشـــته و دل به بیابان 
زدند بی آنکـــه بدانند قرار اســـت چه اتفاق 

شـــومی برایشـــان رخ دهد.
چند ســـاعتی می گذرد و بچه هـــا کنار جوی 
آب کشـــاورزی شـــروع بـــه بـــازی می کنند و 
خورشـــید نیز پاییـــن و پایین تر مـــی رود که 
400 متـــر آن طـــرف تر، متین 5 ســـاله پســـر 
الیـــاس قربی که همراه پـــدرش برای چرای 
دام به صحرا رفته اســـت، تشـــنه می شود و 
اصرار پشـــت اصرار به پدرش کـــه باید برای 
مـــن آب بیـــاوری. اما الیـــاس ابتـــدا امتناع 
می کنـــد و می گویـــد »اگر صبر کنـــی بزودی 
بـــه خانه خواهیـــم رفت« اما متیـــن از کوره 
در رفتـــه و بـــا آن ســـن کـــم، گریه کنـــان به 
ســـمت پدر ســـنگ پرت می کند کـــه حتماً 

همیـــن الان باید برای مـــن آب بیاوری!
الیاس ســـوار ماشین شـــده و راهی استخر 
موتـــور آب می شـــود تا از ســـر چشـــمه برای 
فرزنـــدش آب بیـــاورد اما تلخ تریـــن صحنه 
عمـــرش را مشـــاهده می کند. 4 کـــودک در 
آب افتاده و دســـت و پـــا می زننـــد. گویا آن 
کـــودکان نیز بعد از اینکه تشـــنه می شـــوند 

کنار اســـتخر آب رفتـــه و وقتی یکـــی از آنها 
بـــه داخـــل آب می افتـــد، بقیـــه نیـــز بـــرای 
کمـــک وارد آب شـــده و یـــک به یـــک غرق 
می شـــوند. جز نـــوزاد شـــیرخواره کـــه کنار 
اســـتخر به یک قفس گیر کـــرده و به داخل 

آب ســـقوط نمی کند.
حال الیاس دو راه بیشـــتر ندارد؛ یا اینکه با 
وجود تمام ریســـک ها دل به آب زده و جان 
خود را به خطر بیندازد یـــا اینکه با نیروهای 
امـــدادی تمـــاس گرفتـــه و منتظر رســـیدن 
آنهـــا بماند. پـــس تصمیم ســـخت را گرفته 
و بعد از تمـــاس با اورژانس و آتش نشـــانی، 

بـــا طنابـــی کـــه بـــه کمـــر می بندد بـــه دل 
اســـتخر می زند. نرگـــس دختر 7 ســـاله به 
زیر آب کشـــیده شـــده و غیب می شـــود اما 
الیـــاس هرطور شـــده 3 پیکر نیمـــه جان را 
از آب بیرون می کشـــد و شـــروع بـــه احیای 
آن کـــودکان می کند. در نهایـــت و با تلاش 
توقف ناپذیـــر خـــود موفـــق می شـــود کـــه 
زندگـــی دوباره را بـــه 2 کـــودک بازگرداند اما 
یکـــی از آن ســـه کـــودک بـــه نـــام محمد که 
8 ســـالی نیز بیشـــتر ندارد، جان خـــود را از 

دســـت می دهد.
جســـت و جو برای پیدا کـــردن نرگس ادامه 

پیـــدا می کند و تنهـــا نیروهای 
به موقـــع  محـــل  در  انـــس  اورژ
مـــا  ا می کننـــد  ا  پیـــد ر  حضـــو

آتش نشـــانی اصـــلاً پیدایش 
نمی شـــود و هـــلال احمر 

نیـــز طبـــق گفتـــه منابع 
حضـــور  فقـــط  محلـــی 
فیزیکـــی در محـــل پیدا 

کرده که بعد از گذشـــت 
تـــرک و  را  مدتـــی محـــل 

مردم خود در حالـــی که ماه 
بـــه بـــالای آســـمان آمـــده و هـــوا 

تاریک تاریک شـــده اســـت، سعی 
در یافتـــن پیکـــر نرگـــس می کننـــد 
کـــه در نهایت حدود ســـاعت 8 و 30 
دقیقه جســـم بی جان نرگس از 
آب به وســـیله الیـــاس بیرون 

آورده می شـــود.
ایـــن دامـــدار جـــوان درباره 
آن روز می گوید: »خواســـت 
و اراده خـــدا بود کـــه لحظه 
نخســـت در محل حضور پیدا 
کردم. یعنـــی اگر دقایقـــی دیرتر 
رسیده بودم شـــاید آن 2 کودک را نیز 

نمی توانســـتم نجـــات دهم.«
او ادامـــه می دهـــد: »من متولد 70 هســـتم 
و یک پســـر 5 ســـاله به نـــام متیـــن دارم که 
وقتی بالاســـر استخر رســـیدم با اینکه خطر 
جانی خود مرا نیز تهدیـــد می کرد باز تصویر 
پســـرم به ذهنم آمد و دل بـــه آب زدم. حالا 
تنها حال بدی که هم اکنـــون نیز دارم، این 
است که چرا نتوانســـتم، آن دو کودک دیگر 

را نجات دهم.«
الیـــاس بـــا بیـــان اینکـــه محرومیت هـــای 
روســـتای ما و دیر رســـیدن عوامل امدادی 
بخصـــوص نیامـــدن آتش نشـــانی در ایـــن 
حادثه شـــوم تأثیر بســـزایی در تلخ تر شدن 
آن داشـــت، اضافه می کند: »با آتش نشـــانی 
تربـــت جـــام کـــه 15 کیلومتـــری روســـتای 
ماســـت تمـــاس گرفتیـــم کـــه آنهـــا گفتند 
حتماً باید آتش نشـــانی از مرکز شهرســـتان 
خودتـــان بیاید و بـــه ما مربوط نمی شـــود. 
در صورتـــی کـــه از مرکز شهرســـتان ما یعنی 
رشـــتخوار 45 کیلومتر فاصلـــه بود و طبیعتاً 
وقتـــی صحبت از جان یک انســـان و کودک 
می شـــود نبایـــد ایـــن تقســـیمات را در نظر 

» . بگیرند
ایـــن چوپـــان فـــداکار در پایان خاطرنشـــان 
می کنـــد: »اگر 2 بچـــه نیز نجات پیـــدا کردند 
به خاطـــر احیایی بـــود که مـــن از اینترنت و 
برنامه ها یاد گرفته بودم. امیدوارم مســـئولان 
فکری به حـــال وضعیت روســـتای ما کنند تا 

دیگر شـــاهد چنین حوادثی نباشـــیم.«
متأســـفانه در ایـــن حادثـــه تلخ یـــک دختر 
و یک پســـر جـــان خـــود را از دســـت دادند 
و دو خانـــواده رحمـــان و اســـماعیل لطفی 

عزادار شـــدند.

 علی چاهه/ تشنگی پسر خردسال چوپان 
او را واداشت تا سراغ موتور آب برود 
صحنه ای که می دید ترسناک بود؛ 4 کودک 
در استخر مصنوعی غرق شده بودند و 
نوزادی در یک قدمی استخر بود!

حســـین خزایی فر/ پســـر جـــوان کـــه قاتل 
پدرش شـــده اســـت، مـــی گوید: مـــن بازیگر 
هســـتم و قرار بود در آخرین فیلـــم تام کروز 
بازی کنـــم که دســـتانم به خون پـــدرم آلوده 
شـــد.به گزارش »ایـــران«، روز پنجشـــنبه 17 
فروردین امســـال دختر جوانـــی در تماس با 
مأمـــوران کلانتری 131 شـــهرری ادعـــا کرد که 
برادرش به او زنگ زده و از کشـــتن پدرشـــان 

خبر داده اســـت.
بدین ترتیب تیمی از مأمـــوران کلانتری برای 
تحقیـــق پای در محل گذاشـــتند و با توجه به 
کشف جسد در خانه، تیمی از کارآگاهان اداره 
10 پلیس آگاهـــی تهران همـــراه قاضی مجید 
باقری بازپـــرس ویژه قتل دادســـرای عمومی 
و انقلاب شـــهرری برای بررســـی صحنه جرم 

در محل جنایت حاضر شـــدند.
وقتـــی کارآگاهـــان وارد خانه طبقـــه اول یکی 
از مجتمع هـــای صبـــا در میدان حســـن زاده 
شهرری شـــدند با جســـد مردی 77 ساله که 
از ناحیه ســـر، صورت و گـــردن هدف ضربات 

خونیـــن قرار گرفتـــه بود، روبه رو شـــدند.
بررسی های پلیســـی نشـــان از آن داشت که 
3 تـــا 4 روز از قتـــل می گذرد و پســـر جوان که 
همـــراه مـــادرش در خانه بود هـــدف تحقیق 
قـــرار گرفتـــه و به قتل پـــدرش اعتـــراف کرد 
و مشـــخص شـــد روز حادثه پســـر جـــوان با 
پدرش درگیر شـــده و ابتدا او را خفه و سپس 
با ضربات کاتر ســـر و صورت پـــدرش را هدف 
ضربـــات خونین قرار داده و مادر این قاتل نیز 
چـــون اعتیاد به قـــرص دارد در ایـــن چند روز 
کنار شـــوهرش زندگـــی می کـــرده  و به خاطر 

فرزندش ســـکوت کرده بود.
بدین ترتیب با توجه به رفتارهای پســـر جوان 
بازپـــرس پرونـــده دســـتور داد تا قاتـــل برای 
بررســـی ســـلامت روحی و روانی به پزشـــکی 

قانونی منتقل شـــود.

گفت وگو با قاتل پدر
امیر 49 ســـاله کـــه رفتار و چهره اش نشـــان از 

داشـــتن بیماری روحی و روانی او دارد، عنوان 
می کند که هنوز باور ندارد پدرش را کشـــته و 
اگر این اتفاقـــات برایش رقم نمی خورد قرارداد 

بازیگری اش کنار تام کروز بســـته می شـــد .
تحصیلات؟

لیسانس تئاتر دارم.
تئاتر هم بازی کردی؟

بیشـــتر پشـــت صحنه بودم اما قـــرارداد بازی 
در کنار تام کروز بســـته بـــودم و اگر به نتیجه 
می رســـید وضعیت مالی خـــودم و خیلی ها را 

می توانســـتم تغییر بدهم.
چقدر قرارداد بسته بودی؟

قرار بـــود 300 میلیارد دلار بـــه خاطر بازی کنار 
تام کروز بـــه من بدهند.
سابقه بیماری داری؟

بله ، بـــه خاطر بیماری اعصـــاب و روان تحت 

نظر پزشـــک هســـتم و چـــون پدرم بـــا چوب 
مرا زده بود، اســـتخوان کمرم شکســـته شده 
کـــه قرار بـــود یک کارگـــردان امریکایـــی برای 
درمان مـــن 600 میلیون هزینه کنـــد تا پس از 

درمـــان بتوانم بـــا تام کروز بـــازی کنم.
با این افراد روبه رو هم شدی؟

مـــن بیـــش از 90 درصـــد بازیگرهـــای ایرانی و 
سرشـــناس را دیدم و بـــا کارگردان های بزرگی 

صحبت هـــم کردم.
یعنی قرارداد 300 میلیارد دلاری بسته 

شده بود؟
قرار بود در چند نوبت پرداخت کنند.

از این ماجرا کسی اطلاع داشت؟
نـــه، قرار بود بعد از پایـــان فیلم همه بفهمند 
با تام کـــروز بازی کـــرده ام و خیلی ســـفارش 
می کردنـــد که با هیچ رســـانه ای هـــم در مورد 

بازیگـــری صحبت نکنم اما همـــه چیز خراب 
. شد

پدرت خبر داشت؟
خواهـــرم می گفت توهـــم زده ام و پدرم نیز به 
خاطـــر حرف هایی که خواهرم مـــی زد با من 

دعوا می کرد.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

در حـــال دیـــدن فیلم هـــای تام کـــروز بودم 
تا بتوانم با او بیشـــتر آشـــنا شـــوم و راحت با 
هـــم بازی کنیم کـــه ناگهان پـــدرم محکم به 
ســـرم ضربـــه ای زد که بعد هیچـــی نفهمیدم 
و فقـــط مشـــاهده کـــردم پـــدرم تلویزیون، 
فیلم هـــا و هرچـــه بـــود را از اتاق خـــارج کرد 
که دیگـــر نفهمیدم چه شـــد و با هـــم درگیر 
شـــدیم که پـــدرم روی زمیـــن افتـــاد و من با 
دســـت گلویش را فشـــار دادم و می دانســـتم 

اگـــر رهایش کنـــم او مرا می کشـــد به همین 
خاطر بـــه کارم ادامه دادم تا اینکه کبود شـــد 

و دیگر نفس نکشـــید.
آثار بریدگی روی گردن و صورت پدرت 

چه بود؟
بلـــه، نمی دانم کاتـــر از کجا آوردم کـــه پس از 
خفه کـــردن پدرم از شـــدت عصبانیت با کاتر 

هم ضرباتی بـــه او زدم.
می دانی چند ضربه زدی؟

نه.
بعد از قتل چه کردی؟

سیگار کشـــیدم، پدرم را در همان حالتی که 
به قتل رســـانده بـــودم رها کرده و تـــا 3 الی 4 
روز جسد وســـط خانه بود و نمی دانستم چه 
کار باید بکنم و چون نمی توانســـتم جســـد را 
از خانـــه خارج کنـــم، تصمیـــم گرفتم خودم 

را لو دهم.
فکر می کنی چه آینده ای در انتظارت است؟

مادرم نبود خودم را می کشـــتم، چون مادرم 
خیلی مرا دوســـت دارد و همه زندگی من نیز 

مادرم است.
سابقه خودکشی داری؟

بلـــه، 2 بـــار اقـــدام به خودکشـــی کـــردم که 
نمی دانـــم چـــه شـــد زنـــده ماندم.

چرا فرار نکردی؟
هنوز باور نمی شـــود پـــدرم را کشـــته ام، هنوز 
منتظـــرم پـــدرم از در وارد شـــود  و بـــه مـــن 

ســـیگار بدهد.
بعد از دستگیری در پزشکی قانونی چه 

اتفاقی افتاد؟
اصـــلاً یـــادم نمی آید مـــرا به پزشـــکی قانونی 

برده باشـــند.
حرف آخر؟

عذاب وجـــدان دارم، پدرم بارهـــا مرا کتک 
زده بـــود ولـــی این بـــار نمی دانم چـــرا دیگر 
نتوانســـتم خودم را کنترل کنـــم. زندگی ام 
خراب شـــد و باور کنید نمی خواســـتم پدرم 
را بـــه قتـــل برســـانم، من پـــدرم را دوســـت 

داشتم.

 دستان خون آلود 
همبازی 300 میلیارد دلاری تام کروز در تهران

در روستای احمدآباد آستانه رخ داد

چوپان فداکار، فرشته نجات 2 کودک

عجیب ترین گفت وگو با قاتل پدرکش را بخوانید

پســـرجوان که پیش تر از طناب دار دور شـــده بود 
این بار از ســـوی قضات دادگاه کیفری یک استان 

تهران به قصاص محکوم شـــد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده 
از یـــک ســـال قبل به دنبال کشـــته شـــدن پســـر 
جوانـــی به نام یـــاور مقابل خانه شـــان در جنوب 
تهران آغاز شـــد و مأموران بـــرای تحقیق در محل 
حاضر شـــدند و جســـد پســـر جوان نیز به دستور 
بازپرس پرونده به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
برادر یـــاور به نام پیام که بـــا پلیس تماس گرفته 
بود، گفـــت: مدتی بـــود با یکـــی از دوســـتانم به 
نام شـــهرام اختلاف حســـاب مالی داشتم. امروز 
شـــهرام مقابل خانه مـــان آمده بود تـــا طلبش را 
از مـــن بگیرد. می خواســـتم مقابل در بـــروم و با 
او صحبت کنم  امـــا برادر بزرگم یـــاور اجازه نداد. 
برادرم گفت خودش این مشـــکل را حل می کند. 
او مقابـــل در رفت اما دوســـتم با ضربـــه چاقو به 

ســـینه اش کوبید و او را کشت و گریخت.

 بـــه دنبـــال اظهـــارات پســـرجوان، مأمـــوران بـــه 
محـــل درگیری رفتند و به پـــرس و جو پرداختند. 
شـــاهدان گفتند یاور در درگیری با پســـری جوان 
چاقو خورد و متهم هم کـــه  در آن درگیری زخمی 
شـــده بود بلافاصله بـــا موتـــور گریخت.مأموران 
بـــه ردیابـــی متهـــم پرداختند امـــا وی بـــه مکان 

نامعلومی گریختـــه بود .
شـــواهد نشان می داد وی پس از جنایت مخفیانه 
به  کشور ترکیه رفته اســـت. یک ماه از این ماجرا 
گذشـــته بود که وی  به ایران بازگشـــت و خودش 

را معرفی کرد.
 شهرام به قتل اعتراف کرد و در شعبه دوم دادگاه 
کیفـــری یـــک اســـتان تهران پـــای میـــز محاکمه 

ایستاد.
نخستین دادگاه

 در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواست قصاص 
را مطرح کردند .

سپس شهرام 35 ساله به  دفاع پرداخت و گفت: 

مدتی بود با دوســـتم پیام، اختلاف حســـاب مالی 
پیدا کرده بـــودم. چند بار از او خواســـتم تا پولم را 
پـــس دهد.اما هربار بهانـــه می آورد  و امـــروز و فردا 
می کرد.آخریـــن بار با او تماس گرفتم و گفتم برای 
حل اختلاف حســـاب مقابل خانه شـــان می روم. 
من به آنجـــا رفته بـــودم  تا با او صحبـــت کنم. اما 
پیام مقابل در نیامد  .چند دقیقه منتظر شـــدم تا 
اینکه برادرش یـــاور در حالی که چاقوی ســـلاخی 
در دســـت داشـــت مقابـــل درآمد .چون پـــدر آنها 
قصاب اســـت او بـــا  چاقوی قصابی بـــه من حمله 

کرد و چند ضربه بـــه من زد.
 وی ادامه داد: من که ترســـیده بـــودم برای دفاع 
از خـــودم با چاقویی که همراه داشـــتم یک ضربه 
به ســـینه یاور زدم و گریختم. من به بیمارســـتان 
رفتـــم و تحـــت درمان قـــرار گرفتم و معجزه آســـا 
زنده ماندم وهمان شـــب مخفیانه از ایران خارج 
شـــدم. تا اینکه خانواده ام با مـــن تماس گرفتند 
و گفتنـــد یـــاور کشـــته شـــده اســـت و بـــه خاطر 

خانواده ام به کشـــور بازگشـــتم و خودم را معرفی 
کـــردم. باور کنیـــد اگر در آن درگیـــری او را با چاقو 
نزده بودم ممکن بود من کشـــته می شـــدم و یاور 
در جایگاه من ایســـتاده بود.من قصد کشتن او را 

نداشـــتم و برای دفاع از خودم چاقو کشـــیدم.
 ســـپس وکیل وی به دفاع پرداخت و ادعای  قتل 

در دفاع از خودش را مطرح کرد.
در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند و با توجه 
بـــه مـــدارک موجـــود در پرونده ادعـــای وی مبنی 
بـــر قتل در دفاع مشـــروع را پذیرفتنـــد و وی را به 

پرداخت دیه و 10 ســـال زندان محکـــوم کردند.
 شکسته شدن حکم دیه

با اعتـــراض اولیای دم بـــه این حکـــم، پرونده در 
دیوان عالی کشـــور تحت رســـیدگی موشـــکافانه 
قـــرار گرفـــت و قضات دیـــوان عالی کشـــور حکم 
وی را شکســـتند و خواســـتار رســـیدگی دوباره به 

پرونده شـــدند.
بـــه ایـــن ترتیـــب شـــهرام بـــار دیگـــر در شـــعبه 

هم عـــرض از خـــود دفـــاع کـــرد.
 محاکمه دوباره

در جلســـه رســـیدگی به این پرونده که در شـــعبه 
دهم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران برگزار شد 
بار دیگر اولیای دم درخواســـت قصاص را مطرح 
کردند.آنهـــا گفتند دوربین های مداربســـته فیلم 
لحظه درگیـــری را ضبط کرده که نشـــان می دهد 
شـــهرام خـــودش به ســـوی یـــاور حمله ور شـــده 
اســـت.او حالت تهاجمی داشته وعملش مطابق 

با دفاع مشـــروع نبوده است.
ســـپس متهم در جایگاه ویژه ایســـتاد و اظهارات 

قبلـــی اش را تکرار کرد.
وی گفـــت: من در دفـــاع از خودم یـــاور را با چاقو 
زدم. اگـــر او را نزده بودم قطعاً کشـــته می شـــدم.

دوربین هـــای  فیلـــم  دادگاه  قضـــات  ســـپس 
مداربســـته را مشـــاهده کردند و پس از مشورت با 
توجه به مـــدارک موجود در پرونده، شـــهرام را به 

قصـــاص محکـــوم کردند.

بازگشت 
به زیر تیغ 
بعد از 
ترک ایران

پسر چوپان فداکار چوپان فداکار  محمد قربانی حادثه  نرگس قربانی حادثه 


